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رهبــر معظــم انقــاب اســامی کــه در خطابه و قلم شــهره اســت؛ 
بارها دشــمنان خویش را به اذعان واداشــته که استعداد ویژه ای در 
مفهوم ســازی برای تبییــن مطالبــات و نیازهــای روز دارد. از جمله 
پربســامدترین مفهوم ســازی های ایشــان کــه دامنــه واکنــش به آن 
از دوســت تا دشــمن پس از چند ســال هنــوز ادامــه دارد، »آتش به 
اختیــار فرهنگــی« بود. بــه معنــی کار فرهنگی خودجــوش و تمیز، 
آن هم هنگامی که دســتگاه های رســمی فرهنگ اختال پیدا کرده 
و یــک مســأله اصــاً بی اعتبــارِ بی اهمیــت فرعــی را به عنــوان یک 
مســأله اصلی، درشــت می کننــد. )ر.ک بیانات در دیــدار جمعی از 

دانشجویان 17 خرداد 1396(
شــاید بتــوان یکــی از مأموریت هــای اصلــی ایشــان بــه آتش به 
اختیارهــا را »جهــاد تبیین« دانســت؛ فریضه ای کــه آن را قطعی و 
فوری برای هرکس که می تواند دانســتند تا آنجا که چنین دســت به 
دعا برداشــتند که »پروردگارا ما را ســربازان جهادِ عظیمِ این روزگار 

که جهاد تبیین است، قرار بده.« )فراز پایانی بیانات 3/ 11/ 1400(
این جهاد تبیین، در عرصه تاریخ نگاری انقاب اسامی اهمیت 
مضاعفی یافته اســت. چه آنکه تاش برای واژگونه نویســی حقایق 
چنان به جریان افتاده اســت که گاه حتی شاهدان وقایع را به تردید 
فرو می برد. در این میان اما برخی مظلوم تر هســتند. ایشان در این 
عرصــه تصریح داشــته اند کــه »ما روی مســأله  شــهدایمان انصافاً 
کم کاری کردیم. این حادثه  شهدای هفتم تیر ظرفیت عجیبی دارد 
بــرای معرفی شــدن؛ هم معرفی شــدن ایــن چهره هایــی که آماج 
ایــن جنایت قرار گرفتند؛ هــم معرفی ملت ایران که چگونه در یک 
چنین حادثه  تکان دهنــده ای خودش را نگه می دارد، حفظ می کند 
و نــه فقــط از میدان در نمی رود بلکــه روحیه  مضاعف پیدا می کند؛ 
هم معرفی دشــمنان که چه موجودات پســت و چه سیاســت های 
خبیثی پشــت ســرِ این حوادث قرار دارد، دست های جنایتکار اینها 
را ]معرفی می کند[... خیلی کار می شد کرد و باید کرد؛ دستگاه های 
مســئول و همه ما دچار کم کاری هســتیم و به نظر می رســد که این 
کار را هم بایســتی ســپرد بــه جناح فرهنگی مؤمــنِ انقابی مردمی 
خودجــوش؛ ایــن جوان هایــی که می بینیــد در اطراف کشــور به طور 
خودجوش کارهایی انجام می دهند... این کار را هم آنها باید بکنند. 
با زبان هنر، با زبان تصویر، با استفاده از ابزارهای جدید باید بتوانند 
این حادثه را، این شــخصیت ها را ]معرفی کنند[؛ کسی مثل شهید 
بهشــتی را در دنیا معرفی کنند، کســی مثل شهید رجایی را معرفی 
کنند، شهید باهنر را معرفی کنند. هرکدام از این شخصیت هایی که 
در ماجرای هفتم تیر یا ماجراهای دیگر به شهادت رسیدند، شایسته 
یک چهره نگاری بســیار باعظمتند که می شــود از اینها چهره نگاری 

کرد.« )6 تیرماه 1394(
به وضوح مخاطب این مطالبه، کسانی هستند که خود را بخشی 

از جنــاح فرهنگــی مؤمن انقابی مردمی خودجــوش می دانند؛ اما 
مع الأســف با گذشت سال ها از این مطالبه، هنوز جهش انقابی در 

این میدان دیده نشده است.
ایــن مأموریــت از دو منظــر مفید اســت؛ نخســت الگو ســازی از 
انقابیون پیشــرو و دیگر تبیین تضییع حقوق بشر توسط امریکا، که 
لازمه فهم عمق جنایت امریکا، فهم اهمیت عملیات تروریســتی 
انفجار دفتر حزب جمهوری اســت – که به تصریح مســعود رجوی 
در دیــدار بــا منصوبان صدام بــه صراحت از هماهنگی کاخ ســفید 
در ایــن انفجار می گوید- و نیز فهم ســرمایه انســانی از دســت رفته 
در ایــن حادثــه اســت. اینکــه ســال به ســال بزرگداشــت آن شــهدا 
کمرنگ تر شود، چندان دور از انتظار از نهادهای رسمی نیست؛ چه 
آنکه رهبــری هم از اقدام انقابی قطع امیــد کرده اند و به نیروهای 
خودجــوش مأموریت داده اند؛ از این رو دیگر فعالیت در حد متهم 
کردن دولت و نهادهای انقابی کفایت نمی کند؛ اینجا باید خودمان 

را زیر ذره بین ببریم که آیا لبیکی به این فراخوان گفته ایم؟
یکــی از نــکات مهــم در تاریخ نــگاری آن حادثه عــدم غفلت از 
ظرفیت هــای متعــدد شــهدای هفتــم تیــر اســت. همــان روزها که 
هنــوز داغ حادثه بر دل ها تازگی داشــت، آیــت الله خامنه ای چنین 
تذکــر داده بودنــد: »چهره  شــهید بهشــتی آن قدر برجســته اســت 
کــه چهره هــای برجســته  حــول و حــوش او را در محــاق قــرار داده، 
والا هــر کــدام از آنهایــی کــه آنجــا بودنــد که من اگــر یــادم می آمد 
دلم می خواســت اســم هــر 72 نفرشــان را بیاورم واقعــاً یک چهره  
برجســته ای بودند، شــهید محمد منتظری مگر برجسته نبود؟ آن 
انسان پارسای مبارز خستگی ناپذیری که چند سال دوران اختناق به 
قول دعبل خزاعی دارش را بر دوشش گرفته بود و از این کشور به آن 
کشور، از این منطقه  دنیا به آن منطقه  دنیا می رفت و مبارزه می کرد، 
آن عناصر قدیمی انقاب مثل صادق اســامی و علی درخشــان و 
امثال اینها مگر نبودند که در طول سالیان دراز بارها از سوی دستگاه 
جبار تهدید به قتل شده بودند و تا پای اعدام پیش رفته بودند، آن 
روحانیون زبده و برجسته ای مثل مرحوم حقانی، مرحوم موسوی، 
مرحوم دانش و امثال اینها نبودند که ســابقه و پرونده شــان سرشار 
بــود از افتخــارات. آن وزرا و مســئولان عالی مملکتــی، آن معاونین 
وزرا، آن نماینــدگان مجلــس، آن جوان هــای پاکبــاز مثل اجــاره دار 
و بقیــه  بــرادران که متأســفانه اسم هایشــان یادم نمی آیــد والا دلم 
می خواســت دانه دانه اسم های اینها را می بردم و عرض اخاص و 
ارادت صادقه و قلبی نسبت به یک یک اینها می کردم« )سخنرانی 

آرشیوی به نقل از روزنامه ایران 9 تیرماه 13۸9(
در این مختصر، تــاش کرده ایم مختصری از بار بر زمین مانده 
تاریخ نگاری آن حادثه را برداریم؛ اگرچه اذعان داریم بخش اصلی 
مسیر مظلومیت زدایی از شهدای هفتم تیر باقی است و جز با همت 

»آتش به اختیارهای فرهنگی« به فرجام نخواهد رسید.

نگاه شــهید بهشــتی بــه خانــواده و وقت گــذاری برای   
خانواده چگونه بود؟ سبک تربیتی شهید بهشتی در خانه 

چگونه بود؟
شهید بهشتی بیش از آن که برای فرزندان خود پدر باشد، 
اســتادی به تمام معنا، دلســوز و مهربان بــود؛ الگویی بارز از 
شــخصیتی از ســاله جد بزرگوارشــان پیامبر اکــرم بودند. از 
ویژگی های اخاقی ایشان این که از ظرف زمان حیات خود و 
از لحظه لحظه عمر گرانبهایشان بیشترین و بهترین استفاده 
را می نمودند و چهره ایشان نورانی و همواره به یاد پروردگار 
متعــال بودنــد. رمــز موفقیت ایشــان در زندگــی خانوادگی، 
اجتماعی و سیاســی ایشــان این نکته بــود که هر لحظه عمر 
خود را در حال فعالیت  های علمی و اجتماعی بودند و حتی 
در زندگی خانوادگی خود را در حال عبادت می دانســتند و از 
این رو حتــی ثانیه  های فرصتی را که خداوند در اختیارشــان 

گذاشته بود از دست نمی دادند و به غفلت نمی گذراندند.
در زمینــه تربیت دینــی و انتقال اصول و ارزش ها بســیار 
موفــق بودنــد. ایشــان وقتــی وارد خانــه می شــدند، کار های 
متفرقــه را کنــار می گذاشــتند و از تــک تک اعضــای خانواده 
احوالپرسی می کردند. اول از همه از همسرشان می پرسیدند 
که در طول روز چه کارها کرده اند و آیا مشکلی نداشته اند و از 
ایشان برای مدیریت امور خانه تشکر و قدردانی می کردند. از 
تک تک فرزندان می پرسیدند که مثاً در مدرسه و در ارتباط 
با دوستان شــان مشکلی نداشــته اند و در مسائل هر روزشان 
مشــورت می دادنــد. شــهید بهشــتی در زمینه تربیــت دینی 
تجویزی عمل نمی کردند و آمرانه برخورد نمی کردند، بلکه 
با گفت وگو مســائل را حل می کردند و این یکی از مشــکات 

جامعه ما است.
ایشان در مورد مسائل مختلف تربیت دینی، اجتماعی و 
حتی مشارکت سیاسی با فرزندان شان گفت وگو می کردند و 
تبادل نظر داشتند و حتی از آنها نظرخواهی می کردند. اصولًا 
به عقاید و خواسته  های فرزندان شان توجه زیادی می کردند. 
ایشــان معتقد بودند که فرزندان خانواده حتی در سنین کم 
از بــزرگ تــا کوچک دارای عقل و شــعور و قدرت تشــخیص 

هستند و باید به نظرات آنان توجه و احترام گذاشت.
فعالیت  های سیاســی شــهید بهشــتی در منزل چگونه   

بود؟
در زمینــه آشــنایی با مســائل اجتماعی و سیاســی آن روز 
نیــز ما را بــه مطالعه کتاب تشــویق می کردنــد و گاهی حتی 
می بینیــم در جمــع خانوادگــی اصــول اخاقی و اســامی را 
در قالب داســتان و قصــه بیان می کردنــد و از جمع خانواده 
نظرخواهــی می کردنــد و مســائل را بــه بحث می گذاشــتند. 

جنگروایتها
درانتظارآتشبهاختیارها

وقتگذاری
برایخدمت
رامقدمبر

پاسخاتهامات
میدانست

حادثه  شهدای 
هفتم تیر ظرفیت 
عجیبی دارد 
برای معرفی 
شدن؛ هم 
معرفی شدن این 
چهره هایی که 
آماج این جنایت 
قرار گرفتند؛ 
هم معرفی 
ملت ایران که 
چگونه در یک 
چنین حادثه  
تکان دهنده ای 
خودش را نگه 
می دارد، حفظ 
می کند و نه 
فقط از میدان 
در نمی رود بلکه 
روحیه  مضاعف 
پیدا می کند

ملوک السادات بهشتی:

دکتر ملوک الســادات حسینی بهشــتی، فرزند ارشد شهید مظلوم، 
آیت الله دکتر بهشتی است. شاید امروز که در قامت استاد دانشگاه 
میان جوانان حاضر است، اهمیت روش تربیتی پدر را بیشتر درک 
کرده است و همین امر محور بخش عمده گفت وگوی ما در چهل 

و یکمین سالگرد آسمانی شدن این استاد انقلاب اسلامی است. 

محمد مهدی اسلامی


